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 »جديد«  امپرياليسمۀبحث دربار

 

 به يا/و بدانيم داری سرمايه از ای مرحله بايد را امپرياليسم آيا چيست؛ معاصر داری سرمايه برای مناسب سياسی اقتصاد

 ھای دوره و معاصر امپرياليسم/داری سرمايه بين ی رابطه .کنيم تلقی خاص امری سياسی لحاظ به يا/و تاريخی لحاظ

 نظامی و فرھنگی ايدئولوژيک، سياسی، ويژه به قدرت ھای شکل ساير و اقتصادی قدرت بين ای رابطه چه چيست؛ پيشين

 اقتصادی فعاليت ی موازنه تغيير و خاص طور به چين ظھور اھميت .است افول به رو متحد ايالات قدرت آيا دارد؛ وجود

 …چيست؟ عام طور به

 مقدمه. ١

ای در اقتصاد سياسی  ًاولا، او سھم عمده.  ويژگی نادر ديگر استھا با دو ترين مارکسيست ديويد ھاروی يکی از برجسته

ًثانيا، او . پوشند خوبی با آن آشناست، برخلاف بسياری ديگر که فقط ردای مارکسيسم را می مارکسيستی داشته و به

ه ھای يک گرو ی جغرافيا بوده و ھنوز ھم است و بسيار فراتر از محدوده رشته ای در دانش شخصيت برجسته

که به ماھيت ) آکادميک(با توجه به کمبود مطالعات عمده در مارکسيسم . مارکسيستی از نفوذ و احترام برخوردار است

ھدف از ارزيابی . رويدادی است بزرگ جديد امپرياليسم داری معاصر بپردازد، سھم اخير او در کتاب سيستمی سرمايه

ی آن به دو طريق بررسی کند، اگرچه  واسطه تر از موضوع بی ردهجا اين است که اين اثر را در بافتاری گست در اين

شناسی،  ابتدا به مسائل روش. صراحت مطرح کرده است پوشش آن را خود ھاروی به ھای تحت بسياری از موضوع

ھا چگونه  داری و بازنمايی ظاھری آن روابط بين قوانين درونی سرمايه. پردازيم ی ارزش می روش و نظريه
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ھاروی در . تر در سراسر علوم اجتماعی است رسی و تشريح است؟ دوم، تعيين سھم ھاروی در تحولات عمومیبر  قابل

 کند؟ دھد و ھم به آن کمک می فکری را بازتاب می آغاز ھزاره به چه طريقی ھم محيط روشن

ريت باعث تجديدعلاقه به ی جھانی به فو اند، رويدادھای اخير در صحنه طور که تعدادی از مفسران مشاھده کرده ھمان

حملات ايدئولوژيک راست در اين شرايط موردتوجه قرار گرفته و به دليل . شده است) امپراتوری و(مفھوم امپرياليسم 

شود،  المللی جديد، که با پايان جنگ سرد و حرکت به سوی نئوليبراليسم مشخص می شان در محيط بين صراحت ددمنشانه

ی جنگ عليه تروريسم و ترويج حقوق بشر و  تر ايده ی مبنای منطقی ملموس اما درباره. رندتوجه است و اھميت دا قابل

به نظر چپ، بازگشتی به مفھوم کلاسيک امپرياليسم برگرفته از لنين و بازسازی يا . شود سھولت مبالغه می دموکراسی به

شدن است که از اوايل   امون جھانیاين روند خود بر اساس ادبيات غنی و گسترده پير. رد آن وجود داشته است

 .بسيار برجسته و بديع بوده است) و نه قبل از آن (١٩٩٠ ی دھه

دلايل . کننده است انگيزی مغشوش و نگران چنان به طرز شگفت که چرخش به امپرياليسم بديع است، اما ھم حالی در

اقتصاد سياسی مناسب : مل موارد زير استای از موضوعات مطرح شده شا حتی گزيده. خوبی برای اين امر وجود دارد

يا /يا به لحاظ تاريخی و/داری بدانيم و ای از سرمايه داری معاصر چيست؛ آيا امپرياليسم را بايد مرحله برای سرمايه

ھای پيشين چيست؛ چه  امپرياليسم معاصر و دوره/داری ی بين سرمايه رابطه. لحاظ سياسی امری خاص تلقی کنيم به

ويژه سياسی، ايدئولوژيک، فرھنگی و نظامی وجود دارد؛ آيا  ھای قدرت به ين قدرت اقتصادی و ساير شکلای ب رابطه

طور عام  ی فعاليت اقتصادی به طور خاص و تغيير موازنه اھميت ظھور چين به. به افول است متحد رو قدرت ايالات

 چيست؟

شناختی، نظری، تجربی، تطبيقی و  ھای روش وعًصورت فردی و قطعا جمعی، شامل موض ھايی، گاه به چنين پرسش

طلبانه،  ھای بيش از حد جاه ی ھای تحليلی سريع، داور حل ی راه خطر متناظر با اين روند ھمانا ارائه. تاريخی است

چند بعدی است و اگرچه اين وجوه مستقل از ) متحد ايالات(برای مثال، وجوه ماھيت ھژمونی . يا ساده است/زودرس و

ی تضعيف يا  دھنده آيا تشديد تھاجم نظامی نشان. ديگر مطابقت ندارند ًی آن لزوما با يک ر نيستند، عناصر جداگانهديگ يک

گيری  الگوھای چشم جبران کاھش وزن اقتصادی است؟ در ھر صورت، مقياس زمانی دخيل در تغيير الگوھای قدرت ــ

 ما در موقعيتی ھستيم که الگوھای آتی انباشت سرمايه را غير ــ چيست؟ و آيا تر مانند فروپاشی بلوک شوروی، يا خفيف

بينی کنيم؟  ناپذير، پيش بينی نشده و پيش بينی ويژه با در نظر گرفتن موارد پيش ًاز تخمين روندھای نسبتا مختصر فعلی، به

يا (ی آلمان  ًلا از سرمايهھای اقتصادی که قب ھای مرتبط با چالش بينی انداز، يادآوری پيش برای قرار دادن چين در چشم

ًاحتمالا بايد پذيرفت که . مند است شد، چه رسد به چالش شوروی، ارزش ، ژاپن و آسيای شرقی ناشی می)ی اروپا اتحاديه

ويژه  شوند، به ھای قطعی و آسان رفع و رجوع نمی برخی از موضوعات مطرح شده در گذشته و برخی ديگر با پاسخ

 .اھميت قدرت اقتصادی و سياسی آمريکا مرتبط استموضوعاتی که با توازن و 

بايد پيوندی ميان امر انتزاعی . شوند اين معماھای تحليلی با معماھای مرتبط با ماھيت و سبک تحقيق و ارائه تکميل می

و به ھمين ترتيب، موضوع . ھای خليج فارس برقرار کرد داری و اھميت جنگ و امر مشخص، يعنی قوانين سرمايه

مورد در اصول  ی ما را بدون سازش بی  انتخاب زبان و مفاھيم اھميت دارد که بالقوه پيچيدگی و روح زمانهکشف و

ھای ديگر  يا جنبه/ی ارزش و آيا مخاطب از نکات ظريف نظريه. بايد به مخاطب نيز توجه شود. تحليلی به تصوير بکشد

ل شده، آگاه است؟ يا اين که بحث بر سر به راه انداختن يک نحو فزاينده و انحصاری به مارکسيسمی آکادميک بد چه به آن

گری سياسی است که عمق و پيچيدگی تحليل برای آن، اگر نه زائد، تجملی  کارزار ايدئولوژيک ضدامپرياليستی و کنش

 کند؟ جلوه می
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ای بگوييم   به مدد استعارهشايد بتوان. کنم ديويد ھاروی را ارزيابی می جديد امپرياليسم با چنين مقدماتی است که کتاب

ی  نکته. کند ھای پرشتاب ھدايت می ھاروی ما را از ميان اين موج. ھا که اين کتاب تمرينی است در قايقرانی در تندآب

حتی اگر . ايم چنان پيش روی ماست، ما تا حدودی پيشرفت کرده ھای جوشان و ناشناخته ھم مھم اين است که اگرچه آب

ژرف آثار  ی  علاوه بر اين، ھاروی از گنجينه. توان از اين تجربه درس گرفت  کامل تکرار نشوند، میطور موانع آينده به

کردن سفر کنونی او نه تنھا منطقی است، بلکه  دنبال. شان ھميشه آشکار نيست گيرد که حضور و اھميت ديگری بھره می

دار  قدر گسترده و دامنه حال، کار ھاروی آن اين با] ١.[دھد نيز منطقی است که او به چه ترتيبی آن را انجام می فھم اين

رويه به کار  و اميدوارم که خواننده از ارجاع بی. ی اول بر اقتصاد سياسی او متمرکز خواھيم شد است که در درجه

 .سمبر جديد امپرياليسم ی خواھم به ديدگاھی درباره ْدست گرفتن سکان تحليلی می خودم معذورم دارد، زيرا با به

 ھاروی ۀسرماي درونی ھای محدوديت

شدت  نيست، به سرمايه ھای محدوديت وجه منحصر به کتاب ھيچ اگرچه سھم ھاروی در اقتصاد سياسی مارکسيستی به

چنين ھاروی تصميم  اين مجلد پس از بيست سال بدون اصلاحيه تجديدچاپ شده و ھم] ٢.[بر محتوای آن متمرکز است

طور خلاصه، و  به] ٣.[گرد مطرح شد پاسخی ندھد خالف گسترده، برخی نافذ، که در اين سالگرفته که به تفاسير م

ترين  مھم. ی اقتصاد سياسی دانست توان بازنمود موضع مستمر او درباره را می ھامحدوديت ويژه از يک جھت، به

شود، اين است که اقتصاد  ًتقريبا بديھی گرفته می سرمايه ويژگی آن، که بدون ھيچ اظھارنظری ھنگام خوانش

توليد، گردش، توزيع و انباشت ارزش . ای است انتزاعی داری به معنای دقيق کلمه موضوع اساسی مطالعه سرمايه

 .اند شناسايی تابع ساختارھا، فرآيندھا، تضادھا و قوانينی است که به خودی خود قابل) اضافی(

خوانش ھاروی . ايی اقتصادی نيست، حتی برای اقتصادًثانيا، اتخاذ چنين موضعی به معنای نزول به جبرگر

ی او از آن  ماند و حضور اين روش از طريق مفھوم تضاد درونی و بيرونی و استفاده ديالکتيکی باقی می سرمايه از

توان به  داری قرار دارد و مقولاتش را می ی توليد سرمايه سرمايه در بطن تضادھای درونی شيوه] ۴.[شود آشکار می

) و ديگر روابط(ای است که در آن ھر نوع روابط اجتماعی  شده واره ًمثلا، پول شکل بت. رت تحليلی توضيح دادصو

ی  شده از خود تبديل شود، مانند سرمايه واره تواند به شکلی بت واقع، پول می در. شود ًبيش مستقيما نشان داده می و کم

بيش مستقل از توليد  و ًبه ارزش اضافی، که ظاھرا تا حدی کممجازی، يعنی برخورداری از حقوقی روی کاغذ نسبت 

 .ًشوند و مجموعا به آن وابسته ھستند ارزش اضافی به گردش انداخته می

 (سرمايه سرآغاز جلد اول(ی ارزش کالاھا است  ی روابط اجتماعی توليد که شالوده واره عنوان شکل بت اما بين پول به

اول از ] ۵.[، جھانی از تضادھای درونی بايد پر شوند)ی جلد سوم در ميانه( مجازی آور و ھای بھره و ظھور سرمايه

) اضافی(شود تا ارزش  اين امر باعث می. عنوان نظام توليد ارزش اضافی مطلق و نسبی است ھمه، انباشت سرمايه، به

ی پايا، ترکيب  ، گردش سرمايه)ودس(ھای توليد  به قيمت) اضافی(تری به خود بگيرد نظير تبديل ارزش  ھای پيچيده شکل

ھايی است که مارکس در  نظام انباشت درگير بحران. و نقش مالکيت ارضی و رانت) فنی، ارزشی و ارگانيک(سرمايه 

علاوه بر اين، ملازم با اين تضادھای . ھا توضيح داده است و ضدگرايش (LTRPF) قانون گرايش نزولی نرخ سود

شدن و جھانی شدن که  ، شھرنشينی، پرولتاريايی)شدن زدايی و بازکالايی کالايی(شدن  لايیْدرونی فرآيندھايی مانند کا

 .گيرند ريشه در ھمين تضادھای درونی دارند، اما فراتر از آن ھستند، شکل می

 از برخی از عناصری که موضوع تضادھای درونی در بحث ھاروی را تشکيل  اين فھرستی است بسيار خلاصه

اين عناصر از منظر پژوھشی، عليتی و تشريحی، بر بخش وسيعی از آثار ھاروی، حتی در جايی که ] ۶.[دھند می

دھند يا  آن حضور مستمرشان را تشخيص نمی) و منتقدان(درنگ بر مسائل اقتصادی نيست و خوانندگان  تمرکز آن بی
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برای مثال، ھاروی در . قتصاد محدود کنيماما اشتباه است که مفھوم درونی را به ا. اند کنند، تاثير گذاشته تقبيح می

دارد که موضوعش » تضادھای درونی«يک بخش فرعی با عنوان » جديد«ی امپرياليسم  جديدترين کار خود درباره

] ٧.[دار با اصلاحاتی است که ممکن است امکان تجديد انباشت را فراھم کنند دار ريشه مخالفت سياسی طبقات سرمايه

به اين دلايل، . ی بازتابی از انباشت سرمايه است مثابه ِرياليسم در مورد اعمال قدرت سياسی انباشته بهتر، امپ طور کلی به

 .دھد آميزی امپرياليسم سياسی آرنت را به امپرياليسم اقتصادی لنين ترجيح می ھاروی به طرز تحريک

ھا منجر به جنگ می شود و اين امر با تبعيت  آنکاری ميان  ھا بر ھم با توجه به نظر لنين که غلبه رقابت بين امپرياليست

ھای مرتبط ھمبسته است، روشن نيست که انتخابی   ناسيوناليستی و ساير ايدئولوژی ی کارگر از طريق ايدئولوژی طبقه

داری تابع قوانين اقتصادی  رسد که بحثی در اين مورد باشد که آيا سرمايه به نظر نمی. ميان اين دو شق ضروری باشد

اقتباس را محدود  ھای سياسی قابل اين مراحل ھم شکل . که اين قوانين به مراحل مختلف توسعه وابسته است ست و اينا

ھای  نظر از شايستگی به ھمين ترتيب، شرح لنين، صرف. شوند کنند و ھم به نتايج تاريخی خاصی منجر می می

ی  عنوان مطالعه عنوان يک جزوه، و به ، تشريحی بهشناختی از نظر روش(سازی دارد  ھنگام گيرش، نياز به به چشم

گيرد  ی مولد را در برمی رود و سرمايه ْی پولی فراتر می شدن سرمايه از کالا و سرمايه المللی بين] ٨).[موردی معاصر

ش يافته ی بيستم گستر رغم ايدئولوژی نئوليبراليسم، نقش اقتصادی دولت در غالب سده به). ھای چندمليتی ھمانند شرکت(

ی  دھنده متحد در طول جنگ سرد و پس از آن چيره شده است که نشان و ھنوز ھم بسيار مھم است؛ و ھژمونی ايالات

ْکاری  بدون شک تغيير از غلبه رقابت به ھم. ھاست ھا بر رقابت ميان آن کاری بين امپرياليست برتری رويکرد ھم

که  حالی گرند، در  به طرز گويايی روشن ھا ای بين امپرياليستھ جنگ. کند ی معاصر را دشوارتر می ارزيابی صحنه

 .کند آلود می دستی با اکراه، آب را گل کاری، حتی ھم ھم

ی آن را با در نظر گرفتن نتايج خاص  ھای توسعه داری و مرحله بنابراين، ھدف اين است که تحليل انتزاعی سرمايه

ی کافی  يک رويکرد تضادھای درونی را به اندازه. وت ممکن استدو خطا در قضا. تاريخی به مرزھای آن برسانيم

اما، از اين نظر، ممکن است تلاش برای پيش راندن . راند ھا را بيش از حد به پيش می راند و رويکرد ديگر آن پيش نمی

صادی و ھا، و امر اقت ھای توسعه و نمودھای آن قايق به سمت خط مرزی روشن بين امر انتزاعی و مشخص، مرحله

گوييم، انجام اين کار بدون شناخت کم و بيش  حال، وقتی امروز از امپرياليسم سخن می ھر به. سياسی بيھوده باشد

غيرممکن است، ھر ) طور که گرامشی می گويد يا فورديسم، با مضامين آمريکايی آن، ھمان(متحد  آگاھانه از ايالات

 .ری به آن پرداخته شودگ چقدر ھم که با زبان انتزاعی ھژمونی و نظامی

يکی دامنه، ماھيت و جھت . کند طور غيرمستقيم، مطرح می ھا دو موضوع مرتبط با روش را، ھرچند به ی اين ھمه

ی  شود؟ و ديگری نحوه يابند و امر بيرونی شروع می ھا کجا پايان می اين: ًتضادھای درونی، مثلا تحليل ارزشی، است

. تر از پاسخ به سؤال دوم است کم در اصول، آسان پاسخ به سؤال اول، دست. نی استحرکت بين امر درونی و امر بيرو

ھای تحميل شده از سوی جھان مادی که در انديشه  طور کلی بايد در محدوده داری به تشريح تضادھای درونی سرمايه

طالب اجتماعی و تاريخی توان با بررسی م اين تضادھا را پس از يک نقطه فقط می. شوند باقی بماند بازتوليد می

اما با چه  طور ملموس و تاريخی غنی شوند ــ پس از آن، چنين مقولاتی بايد به] ٩[ھا گسترش داد؛ تر و ادغام آن خاص

 .ی آن بحث خواھيم کرد ًــ که بعدا درباره چيزی؟

ھاروی . يالکتيکی نيستندْطور که بايد د کنيم، گاھی اوقات، تضادھای موردنظر ھاروی ھميشه آن به دلايلی گمان می

کند نه  ھای متوالی ارائه می عنوان مدل را به سرمايه برای نمايش تضادھای درونی، در سطح اقتصادی، سه مجلد

متفاوتی در نقاط بحرانی » ھای برش«و (تر  تر و پيچيده تر در تفکر در سطوح ملموس ھای ساده عنوان بازتوليد مقوله به
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اين بدان معناست که وحدت ] ١١).[ی تعادل اعات تصادفی در جاھای ديگر به مسئلهبا ارج] ١٠[شود، انجام می

ھای  ھا و معنی ھای ظاھری پيرامون تعريف رويکردش منسجم نيست که مھمترين پيامد آن ناتوانی در حل اغتشاش

اورانه مناسب و بجا فن  -طور خاص، تمايز ھاروی بين بنگاه و تغيير اجتماعی به] ١٢.[ھای سرمايه است مختلف ترکيب

ھای فنی، ارگانيک و ارزشی سرمايه  ھای بين ترکيب نيست، زيرا اين تمايز به معنای دقيق کلمه ھيچ ربطی به تفاوت

که  حالی ی افزايش بارآوری از طريق تغييرھای فنی در خود توليد است، در دھنده ترکيب ارگانيک سرمايه نشان. ندارد

در نتيجه، مواضع انکارآميز ھاروی . کند طريق گردش با تداوم انباشت منعکس میترکيب ارزشی اثرات آن را از 

دھد که سرمايه به  ی قيمت نيست، بلکه نشان می ای درباره ھا نظريه که به دليل تفاوت در ترکيب(ی تبديل  ی مسئله درباره

ْ و نيروی کار نامولد از رويکرد )کاھی می کند  نحو متفاوتی از طريق افزايش بارآوری دچار ارزش  چه ترتيبی به

 [١٣.[شود عنوان متبلورکننده تضادھای انباشت سرمايه جدا می درخشانش پيرامون گرايش نزولی نرخ سود به

ای است که گويی با معنا و اختلافات پيرامونش و  به گونه] ١۴[ی گذرا به گرايش نزولی نرخ سود جا اشاره پس در اين

ارزش دارد که . توانند با آن آشنا باشند فقط تعداد محدودی از خوانندگان ھاروی می. رداعتبار آن آشنايی وجود دا

ی مکانيکی و تجربی فاصله گرفت که مدعی است انباشت به سقوط  صراحت از آن تفسير قانون براساس يک گزاره به

ی  تضاد زيربنايی در نتيجهکنش نيروھای م قانون به برھم! برعکس. کند شود و بحران ايجاد می سودآوری منجر می

اما اين تنھا يک شکل مشخص، شايد حاد، . توانند خود را فقط از طريق بحران حل کنند گاه می پردازد که گه انباشت می

. دھد تر انباشت به کار خود ادامه می ھای مراحل سريع يا خاموش از حل و فصل قانون است، زيرا اين قانون در دوره

سختی  ی سی ساله که به کم يک دوره ی پس از فروپاشی رونق پساجنگ صادق است، دست رهاين روند در خصوص دو

 .ارزش ساخت ًکه معنای اين اصطلاح را کاملا بی توان آن را بحران ناميد، بدون اين می

حو ن  مارکس که در آن ترکيب سرمايه به) مطلق(ی رانت  از نظريه) ْی ارزش نظريه(ھاروی در بسط تضادھای درونی 

از نظر مارکس، شکل و . انگيز است دان شگفت کند، غفلتی که برای يک جغرافی شود غفلت می گيری نمايان می چشم

ی  عنوان محرک بالقوه دسترسی سرمايه به زمين و ھم به منزله گيرد، ھم به محتوای خاصی که مالکيت زمين به خود می

پايان مارکس در  ھای عددی بی در نتيجه، مثال] ١۵.[ سرمايه داردبيش مساعد بر انباشت و ْمانع در اين امر تأثيری کم

به جای (به اين موضوع توجه دارد که چگونه مالکيت زمين می تواند در فرآيند انباشت دخالت کند  سرمايه جلد سوم

ديگر، مارکس به عبارت ). متکی باشد» طبيعی«عنوان رانت انحصاری يا تفاضلی به قدرت بازار يا نيروھای  که به اين

سرمايه و فضا بر حسب قدرت نسبی » ترميم«ــ به دنبال  ی آن توضيح خواھم داد ًکه بعدا درباره به قول معروف ــ

 [١۶.[شود طور متفاوتی در زمين گذاشته می گاه به  در اثر رقابت گه ی انباشته ھا بود، چرا که سرمايه عوامل معرف آن

شدت وابسته  ارس، و موارد ديگر، ھمانا تضمين حقوق مالکيت در شرايط توليد بهف ھای خليج از اين نظر، موضوع جنگ

سطح و شدت انباشت، سودآوری تفاضلی، ميزان سودآوری و چه کسی آن را تصاحب می کند، ھمگی . به زمين است

 اين امر است که شود، بلکه برای تأکيد بر اين نظر برای تقليل امر غيراقتصادی به اقتصادی مطرح نمی. دخيل ھستند

در نتيجه، تضمين حقوق مالکيت به . ناپذيری به امر غيراقتصادی وابسته است طور تنگاتنگ و جدايی شرايط انباشت به

توان تأثير مخرب جنگ بر  در غير اين صورت چگونه می. ارجحيت دارد) فوری(معنای وسيع، حتی بر سودآوری 

ًو سازوکارھای تأمين حقوق مالکيت لزوما از ) و معانی(اين، ابزار سرمايه و سودآوری را توضيح داد؟ علاوه بر 

به عبارت ديگر، ماھيت روابط مالکيت در جريان انباشت سرمايه توسط . انباشت فوری خود سرمايه متمايزند

دھی کار و  ن به موازات فرآيند کار، سازما. يابد شود يا تغيير می سازوکارھای اقتصادی و نيز غيراقتصادی بازتوليد می

انباشت سرمايه و توليد و تصاحب ارزش اضافی . شرايط پيرامون خريد و فروش نيروی کار گويای اين موضوع است
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اين روند در . است» کار و روابط صنعتی«ًلزوما مستلزم تجديدساختار اقتصادی و اجتماعی پرتضاد ) مطلق و نسبی(

ا محدود کردن نيروی کار تا تشکيل دولت رفاه و مبارزه بر سر آن گذاری برای حمايت ي ترين معنا، از قانون گسترده

به ھمين ترتيب، انباشت سرمايه با اتکاء بر زمين مستلزم ماھيت و محتوای دسترسی به حقوق مالکيت . جاری است

 .کند است، اما آن را از پيش تعيين نمی

 ھاروی سرمايه بيرونی ھای محدوديت

مند ھاروی حائز  ھای بيرونی سرمايه ھنگام ترسيم مفھوم ترميم مکان  ياد داشتن محدوديتکنيم که به پيشاپيش عنوان می

ًدر غير اين صورت، اين تفسير ممکن است عمدتا جروبحثی نسبتا جزئی بر سر تضادھای درونی ناشی از . اھميت است ً

شان در شکلی  حقق بيرونیواکاوی ارزش و حداکثر آغازگاھی در جستجوی تحليلی شکاف بين تضادھای درونی و ت

و ) اقتصادی(به بحران » نخستين واکنش«زيرا در آثار ھاروی در اين رابطه، مفاھيم . تر تلقی شود  تر يا مشخص پيچيده

ھر دوی اين اصطلاحات از نظر استعاری و ديالکتيکی غنی ھستند ــ به ھم . برای زمان و مکان بوده است» ترميم«

در يک سطح، در سطح روش، . نشده، و غيره ر، مستحکم اما موقت، جاافتاده اما حلديگ مرتبط اما منفک از يک

ًی تضادھای بيرونی مفاھيمی کاملا غيرتاريخی و غيراجتماعی  مثابه ھا به زيرا آن. بخش نيست ديالکتيک چندان رضايت

زمان  ًھا صرفا ھم در واقع، آن. کنند يافته را مشخص نمی ًکنند که تضادھای درونی قبلا توسعه يا جھانی و کلی را وارد می

ھای کلی بدون  عنوان مثال زمان و مکان مقوله به. داری ندارند واسطه با اقتصاد سياسی سرمايه ھستند و ھيچ ارتباطی بی

ی کلی تحليل، که مختص توليد کالايی است و  ًاما واکاوی ارزش قبلا از اين مرحله. ويژگی اجتماعی و تاريخی ھستند

ھا و اقدامات زيادی وجود دارد که  علاوه ، واکنش به. داری، فراتر رفته است ی توليد سرمايه  در مواجھه با شيوهًلزوما

ھا و اقداماتی که به جنسيت، نژاد، قوميت، طبيعت و  ممکن است بر فراز يا در کنار زمان و مکان مطرح شوند، واکنش

 مند با مند و زمان ھای مکان شود و چگونه اين ترميم رجحيت داده میچرا به زمان و مکان ا. محيط و غيره مرتبط ھستند

 ھا و اقدامات مرتبط است؟ ساير واکنش

ًھا و اقدامات موردنظر ھاروی به معنای دقيق کلمه، امر تاريخا خاص را  عنوان پيامد کليت، واکنش در سطحی ديگر، به

ھای مستقيم او برای انجام اين کار ھميشه   از اين نظر، تلاش.گيرد تر دربرنمی در گذار از امر انتزاعی به امر مشخص

پذير و  يافتگی انعطاف  تنظيم، اھميت تخصص ی در آثار ھاروی اين امر در پذيرش ناقص نظريه. سنجيده نبوده است

 [١٧.[شود ھا به ظھور پست مدرنيسم ديده می قبول برای پيونددادن آن ی غيرقابل گرايانه تلاش تقليل

شدن   تر نوگروی او به آرمان جھانی موضوع اصلی. اند ھای در کارھای بعدی او مطرح شده گيری  اين موضعًمسلما

ملت را از بين ببرد و   -شد ــ بازار دولت ی نئوليبراليسم تلقی می شدن سلاح مفھومی زرادخانه  ًقبلا جھانی] ١٨.[است

شدن نشان داده که از يک   ی جھانی ی را در برابر درک اوليهحال، آثار بعدی ھاروی واکنش اين با. بايد از بين ببرد

شود و در آن از بين رفتن دولت تحت فشار نيروھای اقتصاد جھانی مورد استقبال قرار  ی نئوليبرالی ناشی می انگيزه

چون  او مانند ديگرانی ھم. گيرد، و ھاروی اکنون خود را به اين واکنش عليه نئوليبراليسم متصل کرده است می

 [٢٠.[سازی زمان و مکان تاکيد کرده است بر فشرده] ١٩[گيدنز

ھا گره خورده  به اين مقوله) معاصر(داری  ھای سرمايه ی پيشين، که در مواجھه با ويژگی شده علاوه بر کليت مشاھده

ند، ديالکتيک شامل ک طور که ھاروی با شيوايی بارھا و بارھا بيان می زيرا، ھمان. ساز است است، خود اين امر مسئله

ھای  عنوان گرايش کم به ھا نبايد خودسرانه انتخاب شوند، دست اگرچه اين(ھای متقابل است  ھای تعاملی و گرايش گرايش

بر اين اساس فشردگی زمان در اين چارچوب عبارت است از گسترش ). ديگر قرار داده شوند تجربی، و در برابر يک

داری  سازی زمان و مکان محصول سيستمی سرمايه ار اين موضوع نيست که فشردهاين به معنای انک. مکان و برعکس
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که تعامل بين زمان و مکان متکی  جايی آن اما، از. شوند می» استفاده«شدت  است، زيرا ھر کدام با افزايش بارآوری به

ھای بسيار  اما به روشآميز است،  اين موضوع تناقض. بر محاسبات عددی نيست، تحت تأثيرات خالص ساده ھم نيست

کدام را يک  ، و ھيچ)حال گسترش کننده ھستند و برخی در برخی فشرده(ھای متمايزی است  خاصی که بازتاب پيچيدگی

حتی در شرايط محاسبات . داری تعريف نکرده است ی تاريخی خاص سرمايه مکانی مستقل از توسعه/پيوستار زمانی

طور که  ھمان _گذارد  عت در سراسر اين توسعه ھمه چيز را مانند قبل باقی میًکاملا عددی، افزايش شدت فعاليت و سر

پی ھاروی از  در اگر نقشه ھای پی. دھد شده را افزايش می ھای پردازش فناوری اطلاعات ھم سرعت و ھم حجم داده

 !ًيکی تقريبا شبيه قبلی است، فقط در مقياسی متفاوت] ٢١[بالتيمور را در نظر بگيريم،

ھم  رسد ديالکتيک خود را به ه بر اين، ھاروی با فرض دوگانگی بين منطق ارزش و منطق سرزمينی به نظر میعلاو

ی  در ھر لحظه«کند که  زيرا او پيشنھاد می). که آن را وارونه يا از درون به بيرون بچرخاند به جای اين(ريخته است 

زيرا چگونه يک منطق . ساز است اين امر مسئله] ٢٢.[»جغرافيايی تاريخی، اين يا آن منطق ممکن است غالب باشد

ًکه مطمئنا ھميشه بايد تسلط داشته (ًتواند بر منطق تاريخا خاص، منطق سرمايه  می) سرزمينی(شمول  مفھومی جھان

ھای  ھا به معنای دقيق کلمه منطق چيره شود؟ آيا اين) باشد، البته با يک عنصر سرزمينی که ممکن است ظھور کند

طور  توان يکی را در مقابل ديگری قرار داد؟ به ًطور که مطمئنا چنين است، چگونه می به ھستند و اگر نه، ھمانمشا

 .داری باشد و نه ضد منطق سرمايه خلاصه، منطق سرزمينی بايد منطق سرزمين سرمايه

عنوان  توان به ھای کلی را می هھا و ساير مقول ھا، ترميم  اول، واکنش. جھت تند است ًاين شرح احتمالا از دو جھت بی

داری با استفاده از اين مفاھيم خاص،  کند چگونه سرمايه نمايش آشکار روش تحقيق ھاروی تفسير کرد که بررسی می

ھای  ًاش و آشکار شدن تاريخا خاص تحليل دوم، اين امر در اثر ھاروی، با روش ارائه. کند امر کلی را بازسازی می

ی  دھنده شود، نشان مربوط می» جديد«توجھی، آخرين اثر او، که به امپرياليسم  طور قابل به. تاش در تعامل اس تجربی

ھاروی اين کار را تحت عنوان . داری معاصر است ھای اقتصاد سياسی متناظر با سرمايه ی مقوله کننده تثبيت قانع

ی مصرف نامکفی   تعميم نظريهعنوان دھد که به بھترين شکل ممکن است به انباشت به طريقی انجام می فوق

که چگونه  تر بود و اين داری بيش ًاساسا، تمرکز لوکزامبورگ بر نياز به بازارھای سرمايه. لوکزامبورگ درک شود

ی ناگزير  داری با دامنه ھای غيرسرمايه بندی توان اين بازارھا را تأمين کرد؛ در واقع از نظر او، ادغام صورت می

ھای اقتصادی، سياسی و  ھاروی گسترش سرمايه را در تمام جنبه.  ضروری بودداری محدود در سرمايه

 اطمينان خارجی در آن چيزی  سان به دنبال سوپاپ اش که به يک راه با الزامات درونی کند، ھم اش درک می ايدئولوژيکی

 .نامد است که او آن را تعميم انباشت اوليه، انباشت به مدد سلب مالکيت می

. ساز ھم ھست اما مسئله. ر، شرح ھاروی ھم از لحاظ نظری و ھم از نظر تجربی غنی و گسترده استاز اين منظ

اين ] ٢٣.[ترجيح خود من استفاده از انباشت اوليه به معنای دقيق و محدودی است که مارکس پيشنھاد کرده است

بلکه تصاحب اجباری زمين از ) ان اقتصادی کارسالار ًمخصوصا رياضت(ھا از ھر منبع ممکنی نيست  تصاحب دارايی

اين تصاحب بايد با دسترسی به زمين، بازارھای خريد و . ھا به يک منبع نيروی کار مزدی است دھقانان و تبديل آن

اما عمل ابتدايی ايجاد کار مزدی در جايی است که . راه باشد ی ثابت و متغير ھم فروش و تامين مالی برای خريد سرمايه

ًگيرترين تحولات در طول قرن گذشته، اولا در اتحاد جماھير شوروی و ثانيا در  از اين نظر، چشم. شتًقبلا وجود ندا ً

در چين، . راه بوده است ھم» سوسياليسم«انباشت اوليه در شوروی با فروپاشی آشکار و خروج از . چين بوده است

داری قابل  عنوان گامی به سوی سرمايه انی بهآس روی است که به انباشت اوليه اکنون به سرعت در روندی در حال پيش

 .تشخيص است
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مالکيت از سوی ھاروی در دو جنبه از تغيير در اصطلاحات بسيار فراتر  مدد سلب تغيير انباشت اوليه به انباشت به

سازی  ی اين تعريف از خصوصی دامنه. برد کار می ای که به العاده گسترده يکم، تعريف فوق. رود و زيرسوال است می

ھای سرزمينی در  ًسازی، کاملا جدا از ترميم ھای خصوصی ی شکل درمانی شوروی، تا ھمه مسکن، از طريق شوک

ھای متنوع و پيچيده در بازسازی  سازی مرحله گن ترديد چنين تعريفی به معنای ھم بی. ی جھانی، گسترده است صحنه

ھا ھمه شواھدی از سردرگمی پيرامون  اين. ری استدا تر سرمايه اقتصادی سرمايه و بازسازی اجتماعی گسترده

مدارھای سرمايه، برای . که تحليل ارزشی روشن نيز کنار گذاشته شده است ويژه اين ی درونی و بيرونی است، به رابطه

ھای اقتصادی و  مند را در قالب زيرساخت ھای زمان يابند تا ترميم گسترش می» ثالثه«و » ثانويه«مثال، به سطوح 

ھای نامولد ھستند، حتی  حداکثر، ھزينه. اند نه بخشی از مدار آن ھای سرمايه اما اينھا نه شکل. تماعی کلی ارائه دھنداج

در آثار قبلی ھاروی . ًھا از قانون ارزش جدا نيستند، اما مستقيما تحت کنترل آن قرار ندارند آن. اگر موجب انباشت شوند

گيری در برداشت ھاروی  نحو چشم  ز تضادھای درونی به تضادھای بيرونی بهميل اجباری اما قابل درکی به حرکت ا

گيری نامشروع از  گر بسط يک نتيجه چنين پيشنھادی بيان] ٢۴.[عنوان کالايی پيچيده نيز مشھود بود از محيط برساخته به

ھای کالايی  و شکل(داری  داری و غيرسرمايه ی وسيعی از توليد و مصرف کالايی سرمايه مجموعه. کالا به محيط است

آيند و به اين  ھا در محيط برساخته گرد ھم می و ساير فعاليت) از رشوه تا دريافت ھزينه خدمات، اما نه برای سود

که از مطالعات موردی پيشين  چنان عنوان کالای پيچيده ــ عنوان کالای ساده درک کرد نه به توان آن را نه به ترتيب، نمی

 [٢۵![کليسای قلب مقدس مشھود است تالار التيمور محبوبش و بزرگی ب ھاروی درباره

: پرسد او می. مدد سلب مالکيت در اھميت آن اغراق می کند ی وسيع انباشت به  به دليل گستره ويژه دوم، ھاروی شايد به

 نسبت به زمينه به شکل غالب انباشت مدد سلب مالکيت از اين وضعيت پس چگونه، چه زمانی و چرا انباشت به«

او چگونه به اين موضع رسيده است؟ اتکای عمدی و صريح او به رزا ] ٢۶[»شود؟ بازتوليد گسترده تبديل می

داری به بازارھای  طور که معروف است، لوکزامبورگ با فرض اتکاء بازتوليد سرمايه ھمان. لوکزامبورگ گوياست

طور که از  ھمان. ارند دچار خطای مصرف نامکفی شدگذ داری در اختيار می ھای غيرسرمايه بندی خارجی که صورت

داری قادر است روابط ارزشی را بدون توسل به  واره مارکس برای بازتوليد اقتصادی مشھود است، سرمايه طرح

جا   نامکفی را جابه ی استدلال مصرف رسد دامنه پذيرد، اما به نظر می ھاروی اين را می. بازارھای خارجی گسترش دھد

ی انحصاری  در مقابل تکيه(ی مازاد  يا سرمايه/انباشت و او اين کار را با توسل به مفھوم فوق. دھد  گسترش میکرده و

در (دارانه  کنم که منطق سرمايه استدلال می«گويد،  طور که او می ھمان. دھد انجام می) به مازاد کالاھا برای فروش

-مند ھای مکان ترميم”وجوی  عنوان منطقی در جست زمينه به امپرياليسم بايد با اين پيش) مقابل منطق سرزمينی

از منظر بازارھا، چه سرزمينی چه غير از آن، چنين تصور ] ٢٧.[»برای مشکل مازاد سرمايه درک شود“ مند زمان 

ی  هًطور که قبلا در زمين ھمان.  مالکيت با منشاء بيرونی ندارد شود که سرمايه برای بازتوليد خود راھی جز سلب می

 روابط غالبند يا  که بگوييم آن اما اين روند با اين. زمين و کار نشان داده شد، بازسازی روابط خارجی ضروری است

 .کند آيند فرق می نيازھای انباشت به شمار می پيش

ِعنوان شرطی برای تجديد انباشت پايدار  ھای مدرن انباشت اوليه مھم است، اما به بنابراين، تأکيد بر شکل آميز  اغراقِ

ھای  ناپذير انباشت است چرا که تغيير در روابط مالکيت برای تداوم آن در شکل ًمطمئنا اين يک پيامد اجتناب. است

اما شايان ذکر است که استعمارزدايی با رونق پس از ). ھا رسيد؟ نفت ما چگونه به زير خاک آن(خاصی ضروری است 

خود رونق نيز برعکس به .  به پايان رسيد١٩٧٠ ی ھای نفتی دھه راناما اين رونق پيش از بح. راه بود جنگ ھم

ويژه عواملی مانند  ھا قائل است، حفظ شد، به ی عواملی که ھاروی اکنون در انباشت کنونی نقش اساسی برای آن واسطه
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خصوص ھنگامی  کند، به بنابراين، لوکزامبورگ اشتباه می. طور کلی شده و نقش اقتصادی دولت به گسترش صنايع ملی

 .انباشت چندبعدی تعميم داده شود بعدی به فوق  نامکفی يک که مصرف

مالکيت گردآوری  ای از عوامل بسيار متفاوتی زير چتر انباشت به مدد سلب رسد که مجموعه طور خلاصه، به نظر می به

در اين .  با نظريه ارزش شده استھای تحليلی مرتبط آميختگی مقوله چنين منجر به درھم اين نوع گردآوری ھم. شوند می

که چرا به  توان توضيح متفاوتی را برای کاھش سرعت انباشت سرمايه طی سی سال گذشته ارائه کرد و اين رابطه، می

که اين انباشت به مدد سلب مالکيت  شود، به جای اين رسد به وابستگی به انباشت به مدد سلب مالکيت منجر می نظر می

تری بر  ی کنونی حتی بايد تأکيد بيش گير بخش مالی در شرح ھاروی، در دوره رغم حضور چشم يرا، بهز. پيامد آن باشد

شکافی که بخش مالی بين انباشت واقعی و مجازی ايجاد کرده . يافته گذاشت نقش ھژمونيک اين بخش در جھان توسعه

ھای جزئی زندگی ما  ای در جنبه زايندهطور ف ھای متناظر ارزش و ارزش اضافی به العاده است و جريان است خارق

ھايی از ساختاربندی شھرھای ما تا تأمين بھداشت، آموزش و رفاه گسترده است،  ی چنين جنبه دامنه. شود احساس می

گذاری، رشد و اشتغال، خواه از طرق  تر تأمين بودجه برای سرمايه افتاده پا ھای اقتصادی پيش بگذريم از جنبه

ای در محراب بخش مالی  سابقه نحو بی  ی پايا ثابت به ی فضا، زمان و سرمايه گانه سه.  يا غير آنمالکيت باشد  سلب

 .شود پرستش می

ًاين روند نه صرفا و نه اساسا موضوعی مرتبط با افزايش سھم توزيعی کاھش مازادی نيست که به زيان انباشت  يا مزد (ً

کند ــ  آن را به دو نوع تقسيم می) سرمايه(ی پول  ی مارکس درباره نظريه. گيرد در دست بخش مالی قرار می) و رفاه

يکی ارزش را . سازد چه انباشت و توليد ارزش اضافی را ميسر می برد و آن ًچه صرفا خريد و فروش را پيش می آن

داف توان برای اين اھ در سطح فردی، پول را می. کند؛ ديگری اھرمی است در ايجاد ارزش اضافی بازتوزيع می

. ی يک کارخانه در نظر گرفت کننده يا برای ساخت يا توسعه پرداخت برای خريدھای مصرف عنوان اعتبار يا وام پيش به

توان در مقابل  وام مصرفی را می. توان زير و رو کرد مندانه، ھر يک از اين قصدھا را می اما به صورت نظام

تر را تامين کرد، گويی وامی برای آن منظور  ی انباشت بيش  بودجهطور بالقوه ی کالايی خرج کرد، در نتيجه به سرمايه

 .در گردش باشد) اضافی(ًو وام تجاری ممکن است به کار نيايد و صرفا به جای افزايش ارزش . داده شده باشد

 پيش برد انباشت واقعی است يا خير، توسط خود نظام مالی از که آيا بخش مالی در خدمت پيش به عبارت ديگر، اين

چه در  حال، آن اين با. سرمايه تعيين شده است) و ساير اشکال(ی آن با سرمايه مولد  تعيين نشده است، بلکه در رابطه

ھا را  ای آن طور فزاينده ای است که مقياس و تنوع رو به رشد بازارھای مالی به سی سال گذشته قابل توجه بوده، گستره

ًاين صرفا تصاحب مازاد توسط منابع مالی نيست که در غير اين صورت . تاز انباشت واقعی سرمايه دور کرده اس

ھايش تابع  تجديد ساختار اقتصادی و اجتماعی سرمايه در تمام جنبه. ی مولد انباشته شود عنوان سرمايه ممکن بود به

. ناخته شده استشدن ش  عنوان نئوليبراليسم و جھانی ھای مختلف به ھای متنوع مالی شده است که به گونه منطق

کنند، ترويج فعال آن  ھا کمک می چنان به انباشت ارزش اضافی وابسته ھستند و تا حدی به آن ھا ھم که اين منطق حالی در

ھايی  پديده. يابد تر و محدود دولت که شکوفايی پس از جنگ را رقم زد، کاھش می ھا و نقش کم با انباشت مجازی دارايی

طور سودآوری در حال  ًسلب مالکيت ناميده است، دقيقا به اين دليل است که امور مالی بهمدد  که ھاروی انباشت به

. عنوان پيامد آن شرطی برای تداوم انباشت، بلکه به عنوان پيش نه به اختراع و گسترش بازارھا بدون مداخله توليد است ــ

ت خصوصی سرمايه و ھمتايان مالی آن را کند که انباش سازی صدق می عدم پويايی اين روند در خصوص خصوصی

زدايی بريتانيا در  ی آن در تسريع صنعت ًکه مثلا از تجربه مند فاصله دارد، چنان کند، اما با انباشت نظام ترويج می

 .ھای عمومی و مرتبط اقتصاد مشھود است ھای وسيعی از حوزه بخش
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ْھايش از طريق خودتنظيمی يا تنظيم دولتی به   فعاليتحال، آيا ممکن است بر نظام مالی در سطوح و ترکيب اين با

بينی  توان پيش ميزانی نظارت داشت که توانايی توليد ارزش اضافی را تضمين کرد؟ پاسخ تا حدی منفی است زيرا نمی

علاوه بر اين، ھم در خود بخش مالی و ھم در تخصيص منابع مالی آن به . شود کرد که چقدر ارزش اضافی ايجاد می

بخش مالی برای رسيدن به . کردن به آزادی از مقررات و محدوديت بستگی دارد  ھا، توانايی برای رقابت اير سرمايهس

ھای مالی، مشتقات، مقررات،  اين امر تنوعی از نظام. کند ْارزش اضافی مناسب بدون تضمين ايجاد آن رقابت می

ھا ايجاد  ھا و دولت ھا و ساير سرمايه ھای مالی و ھم بين آن ظامھای احتمالی را ھم در داخل ن ھا و پاسخ ھا، فرھنگ شبکه

ْھا ھمانند قدرت فعلی بخش مالی و تأثير آن بر انباشت واقعی موثرند، اما تضاد اساسی بين دو نقش بخش  اين. کند می

زارھای آتی، سھام، و ھا در با و بازنمودھای مجازی ھر دو آن(ھا  تری از آن مالی در گردش کالاھا و ايجاد تعداد بيش

 .کنند لغو کرد ھايی که اتخاذ می توان از طريق شکل را نمی) غيره

در اقتصاد . ھا در دنيای معاصر از اھميت بالايی برخوردار است ھا و ترميم به عبارت ديگر، اقدامات مالی، منطق

تر به نيروھای  تر يا کم  اتکای بيشگرايی و طور گسترده بر حسب کشمکش بين کينزگرايی و پول ھا را به ارتدوکس، آن

انداز روابط بين سپھرھای توليد و گردش  تر کينزی، چشم گرانه حتی در رويکرد مداخله. کنند طور کلی درک می بازار به

گرايی و موثر بودن آن  ظرفيت جلب سياست اقتصادی به سمت مداخله. ماند و درون خود اين سپھرھا محدود باقی می

داری  کردن فقر سرمايه ی استراتژيک جذاب و مترقی برای برجسته حال، اين يک گزينه اين با. شده استشدت محدود  به

به ھمين ترتيب، . تر است تر و گسترده ھای آن و در بسيج حمايت از تغييرات اساسی معاصر در بسياری از جنبه

وثرترند که از لحاظ دامنه و پيوندشان شوند و م  می ھای اجتماعی جديد تا جايی تضمين موضوعات مرتبط با جنبش

تر  که گسترده ھا بتوانند در اھداف خود موفق شوند، چه رسد به اين تصورناپذير است که اين جنبش. تر شوند گسترده

 .ی کارگر را در خود در بربگيرند و دگرگون سازند که نمايندگی سنتی اقتصادی و سياسی طبقه شوند، مگر اين

 مارکسيستی ياسیس اقتصاد در ھاروی

ترين، ھرچند دشوارترين و  را محبوب سرمايه ھای محدوديت که چرا ھاروی کتاب ، درک اينجديد امپرياليسم با انتشار

ھای  ھا گروه ی سال و حاصل تجربه] ٢٨[ده سال تدوين آن طول کشيد. داند، سخت نيست ترين کتاب خود می خوانده کم

] ٢٩.[کنندگان از فعالان به افراد غيرعادی دانشگاھی بود گر تغييری در شرکت بود که خود نشان سرمايه کتابخوانی

طور کلی ارجاع به ارزيابی خود  نقطه ورود مطلوب برای ارزيابی او در چارچوب اقتصاد سياسی مارکسيستی به

ری که بايد با ناديده گرفته شده است، اث» اقتصاددانان مارکسيست«از سوی  ھامحدوديت اوست که معتقد است کتاب

 [٣٠.[ای توضيح داده شود رشته انطباق با مرزھای بين

شدت مورد تحسين اقتصاددانان مارکسيست  اقتصاد سياسی ھاروی به. ًاين ارزيابی از وضعيت کاملا نادرست است

اقتصاد زمانی منتشر شد که  ھا محدوديت يکم،. ھا منعکس نشده است است، اگرچه اين استقبال به دلايلی در نوشته

ی دانشگاھی  رشته عنوان يک دانش که به اقتصاد به جا ويژه تا آن شد، به ای از سقوط آزاد می مارکسيستی وارد دوره

 بشدت معکوس شد، و جريان اصلی اقتصاد ١٩٦٠ ی روند ظھور اقتصاد سياسی راديکال از اواخر دھه. وابسته بود

بنابراين، اگر . ناپذير شده بود ًبت به ھر نوع دگرآيينی کاملا تحملفردی نس نحو منحصربه  رشته به عنوان يک دانش به

ای از اقتصاددانان مارکسيست خودمدار نبوده است،  اقتصاد سياسی ھاروی ناديده گرفته شده باشد، از سوی دارودسته

پر جنب و جوش ی  بر خلاف دوره. ی اقتصاد دوام آورده است رشته زيرا اقتصاد مارکسيستی فقط خارج از خود دانش

در . اند، آن ھم فقط به ميزان محدودی ديگر بحث کرده داران آن با يک به کاھشی از طرف ، تعداد روھا محدوديت قبل از

طور فزاينده ای از جريان اصلی پيروی کرده يا به شکلی خاص  در برده، به جاھايی که اقتصاد مارکسيستی جان سالم به
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توانست انتظار داشته باشد يا بخواھد با مارکسيسم تحليلی درگير  سختی می  ھاروی بهعنوان مثال، به. تبديل شده است

 [٣١.[اعتنايی شايان تعريفی از خود نشان داده است شود، جريانی که نسبت به آن بی

ًاسا طور کامل، اگر اس فھم آن به. نيست سرمايه کتاب بسيار دشواری است و مقدمه يا جايگزينی برای ھا محدوديت دوم،

سوم، . ھای اصلی است ی مفاھيم و گزاره ای درباره شده و داشتن موضع پرداخت سرمايه ممکن باشد، به معنای خواندن

سختی  ای با او که به دلسوز و آگاه را با حداکثر اختلافات حاشيه) و نويسندگان(پس، ھاروی فقط ممکن است خوانندگان 

ی مارکسيسم ھاروی  تری درباره نحو کلی  طور که کستری به ارم، ھمانچھ. شود، جذب کرده باشد منجر به تفسير می

يا حداکثر تمايل (سازی موضع خود درگير نبوده است  استدلال کرده است، او با ديگران برای ترويج، پيشبرد يا شفاف

، از منظر اقتصاد سرانجام]. ٣٢)[نظرھا موضع سازنده و مثبتی اتخاذ کند رغم اختلاف دارد در مورد سھم ديگران، به

ًمارکس اساسا (که به وضوح يک جور بنيادگرا است  حالی در. سياسی مارکسيستی، ھاروی موجودی آزارنده است

بدينسان، به ديالکتيک متعھد است، اما . گيرد را زير آتش خود می» بنيادگرايان«، مکاتب مختلف تفکر )گويد درست می

با ] ٣۴.[شمارد ی کار غيرمولد را کوچک می ، و بحث پيچيده]٣٣[کند شتباه میی تبديل ا معتقد است که مارکس در مسئله

که  ، ولو اين)ی کافی گيرم نه به اندازه(کند  داری معاصر تأکيد می اين ھمه، به درستی بر نقش بخش مالی در سرمايه

 .(تغال دولتیًو کاملا جدا از اھميت آن برای اش(بخش مالی شکل غالب کار نامولد در بخش خصوصی است 

ًاقتصاد مارکسيستی عملا از اين . نبوده است) مارکسيستی(مانند جغرافيای ) مارکسيستی(طور خلاصه، اقتصاد  به

ھا آزاد بوده است، چه رسد به  رشته حذف شده است و به جای شکوفايی، به ندرت ورود به آن برای خودی دانش

توانم بيش از حد تأکيد کنم که  در عوض، نمی. پردازم ياسی ھاروی نمیھای اقتصاد س چنين به ناھنجاری من ھم. ھا غريبه

بستگی دارد و مبتنی بر مطالعات دقيق است و به ھمين دليل، بايد ) داری(و سرمايه  سرمايه اين امر به درک و فھمی از

قال شفاھی، ادبيات اقتصاد ِھای آکادميک انت ھايی قرار داد که به دليل تعصب، ابداع يا برخی شکل در مقابل سوءبرداشت

 [٣۵.[سياسی را آکنده کرده است

ويژه برجسته و  ِتر، و البته در حال تغيير، مارکسيسم در جغرافيا، که ھاروی در آن به رغم موقعيت مثبت حال، به اين با

رسد   نظر میدر واقع، برای بخش بزرگی از اين رشته، به. تأثيرگذار بوده است، حرکت کردن در آن ساده نبوده است

ی اقتصاد سياسی مارکسيستی در پرداختن به بازسازی اقتصادی، اجتماعی  کننده مسئله اين است که چگونه از منطق قانع

گر و مواردی از اين دست، ھمگی  ی کنش مدرنيسم، پساساختارگرايی، نظريه شبکه پست. و فرھنگی فضا اجتناب کنيم

اين خطر وجود . اند تا اقتصاد سياسی مارکسيستی کنار زده شود  شده ار پذيرفتهاعتب ھای متداوم و بی در کنار ارتدوکسی

گرايی، اکونوميسم، دترمينيسم، و غيره،  ھا متھم شود مانند تقليل   دان مارکسيست به انواع مختلفی ايسم دارد که جغرافی

ايجاد کند، خواه اين » غيراقتصادی«و امر » امر اقتصادی«کوشد شکافی بين  ی شبکه کنشگر که می مانند خطای نظريه

يکی از بسيار ] ٣۶.[ــ محيط طبيعی، عدالت يا ھر چيز ديگری باشد شده محيط ساخته دومی فضای فرھنگی ــ

فضيلت ديگر او اين . شده است ھای ھاروی ھمان امتناع او از محدود کردن اقتصاد سياسی به يک بستر تثبيت فضيلت

روايت ھاروی از کار خود . دد را برای درگيرشدن در بسترھای جديد از دست نمیاست که ھرگز کنترل آن بستر 

ھای جغرافيايی به اقتصاد سياسی باز  گذارد که از تمام جنبه گيری ديالکتيک باشکوھی را به نمايش می نحو چشم  به

 [٣٧.[رود گردد و از آنجا با حرکتی مجدد رو به جلو پيش می می

ھا،   يک راه، اما نه تنھا راھی که ھاروی از طريق آن اين کار را انجام داده، مقابله با منطقطور که آشکار است، ھمان

چه  بر اساس آن. ھای مختلف برای آشکارکردن تضادھای درونی و گنجاندن تضادھای بيرونی است ھا و ترميم واکنش

بخش  ًکاملا رضايت» جديد«مپرياليسم ًتلويحا در بحث قبلی خود بيان کرديم، روشن نيست که اين روش در برساخت ا
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ترين  ًگذارد و لزوما مناسب شود فرو می رسد که بحث ھاروی منطق ارزش را که با آن شروع می به نظر می. باشد

ًمخصوصا (مانند  ھا در سطح بسيار بالايی از تعميم باقی می اين ترميم. افزايد ھا را در پرتو شرايط معاصر نمی ترميم

ھا چارچوب بسيار   نحو متناقضی، ترميم  ، اگرچه، به)شود سازی زمان و مکان به امری عام تبديل می دهھنگامی که فشر

ْمن در ارتباط با موضوع بحث در جايی ديگر، در بحثی . کنند منعطفی را برای بررسی انضمامی و احتمالی فراھم می

 ھای تامينی چه من سيستم يدگی بايد با پرداختن به آنام که چنين پيچ ی مصرف، استدلال کرده انگيز و در زمينه مجادله

[SOPs] ٣٨.[بيرونی را از بين ببرد/شوند، شکاف درونی ھايی از کالا منضم می نامم و به کالاھای خاصی يا گروه می [

امری است ) تجاری(به ھر سيستم تامينی نيز يک سيستم فرھنگی متصل است که در جداسازی محصولات فرھنگی 

رويکرد سيستم تامينی ). گويی غذا، لباس، اتومبيل به اين معنا يا به صورت سيستماتيک فرھنگی نيستند( دلخواه ًکاملا

اين سخن به معنای اصرار . کند حرکت می) و فروش(است و از توليد به سمت مصرف » عمودی«گيری  نحو چشم  به

کند، دست  ترکيب می)باز(ھا را  »افقی«طور سيستمی  بهمحيط برساخته . ھا نيست ی تحليل بر اجبار به عمودی بودن ھمه

گذاری برنر بايد گفت  ی مازاد سرمايه صراحت ھمانند فرضيه اما، به] ٣٩.[ی ھاروی عنوان يک کالای پيچيده کم نه به

آن قدر کم نيست که آن را در نظر » خرد«ھای  و تنوع و جزئيات و تجربيات بخش» کلان«که شکاف بين تحليل 

ھايی که به  ھای بخش نفت به ساير بخش ی تعميم ويژگی ھاروی به واسطه» جديد«ًاحتمالا امپرياليسم ] ۴٠.[يمنگير

رويه تعبير  ای بی ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و نظامی مطابقت ندارند، نظريه ھای آن در حوزه آسانی با ويژگی

 .شود می

سازی  ھای جھانی ھای بين تضادھای درونی و بيرونی، ايده تنشکردن   آوردن و آشکار  طور خلاصه، برای گردھم به

و (آنھا . ھا بسيار گسترده و کلی ھستند زمانی، و کاھش بحران -ھای مکانی سازی زمان و مکان، ترميم عنوان فشرده به

بدون شک، . گره بخورند) داری( تری به سرمايه بايد در سطوح ملموس) فرھنگ، عدالت، بدن و محيط زيست

کرده  ای کار می رشته او در دانش. عنوان جغرافيدان و اقتصاددان است  ما به ی جايگاه دھنده ھای من با ھاروی نشان فاوتت

ھای در حال  مند، گيرم در حال نزول، با دگرآيينی است، با شھرت خاص خود، برخوردار از سنت مارکسيستی قدرت

آور نيست، و از نظر استراتژيک  تعجب.  انسانی و فيزيکی آنھای رشد و تازه ظھور، و تقسيم سنتی بين زيرشاخه

طور کلی در معرض چرخش فرھنگی و  کند، زيرا به ھای خود يعنی جغرافيا تمرکز می ستايش، که او بر دغدغه قابل

 مشارکت انتقادی او در اين. »شدن  جھانی«و » پذيری انعطاف«طور خاص موجی از مدھا قرار گرفته است، مانند  به

) مبادا فراموش کنيم(ی فھم جھان مادی و  شھرھا، در وظيفه ھايش مانند عدالت و آرمان مضامين، و برخی از انتخاب

ھای امر  و ويژگی» جغرافيا«در کار ھاروی توجه به . ْداری ضروری و بسيار موفق بوده است ی سرمايه مقابله با سلطه

ی اقتصاد سياسی که از سوی  ْياسی به درستی بر پرواندن فشردهبيرونی در تقابل با امر درونی از منظر اقتصاد س

 .شدت بر حضور اين اقتصاد سياسی تاکيد داشته است ديگران در نظر گرفته نشده مقدم بوده است، اما خود ھاروی به

 جديد ھای افق گذشته، ھای محدوديت

ام که فضای فکری  ر جای ديگری استدلال کردهی آينده چه بايد گفت؟ د درباره. اين از گذشته، جغرافيايی يا غير آن

ھای پست مدرنيسم است؛ ديگری  نشينی از افراط يکی عقب] ۴١.[کند کنونی را دو ويژگی اساسی مشخص می

نحوی ناموزون و به   اين دو ويژگی در مجموع که به. شده توسط نئوليبراليسم ھای تعيين ھا و برنامه نشينی از افراط عقب

برگرداندن   ی روی دھنده ھاست، نشان ھا و سير حرکت آن ْھا و ھم مباحث بازتاب سنت رشته  ھم در دانشھای متنوع روش

گيری از  شاخص چشم» شدن  جھانی«آسای  جھش برق. ھای مادی است ھای فرھنگی و بازگشت به واقعيت از واقعيت

ری است، اگرچه اين دو از لحاظ ی اجتماعی، شاخص مھم ديگ که جھش مکمل آن، سرمايه اين روندھاست، چنان
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احيای علاقه به جھان مادی ناگزير سيمای جھان . شناختی، نظری، تجربی و سياسی، ظروف بسيار متفاوتی ھستند روش

دھد که بازتاب يک   ديگر در علوم اجتماعی رخ می اين امر در بستر يک روند خاص. اقتصادی را برجسته کرده است

اين روند ھمانا رواج دوباره، در شکل خطرناک جديدی، ] ۴٢.[تر، پيرامون آن است قانقلاب در اقتصاد يا، دقي

گرايی  ترين تقليل ی پيشين شامل خام مرحله. کشی از علوم اجتماعی توسط اقتصاد است امپرياليسم اقتصادی، و بھره

ً بود که گويی در يک بازار کاملا سازی مطلوبيت افراد سازی، يا بيشينه ھای اقتصادی و اجتماعی به بھينه ی پديده ھمه

ًاحتمالا (سازی  تقليل به بھينه فاز جديد از رفتار اقتصادی و اجتماعی الھام گرفته است که گويی قابل. فعال حضور دارند

در اين پرتو، ساختارھای اقتصادی و . ويژه اطلاعاتی، است رفتار افراد در مواجھه با نواقص بازار، به) جمعی

مند به نواقص بازار به  کنار نھادھا، آداب و رسوم، اعتماد، فرھنگ، ھنجارھا و غيره پاسخ عقلانی زماناجتماعی، در 

. باز ھم، پاسخ در سراسر علوم اجتماعی به امپرياليسم اقتصادی از لحاظ عمق و محتوا متفاوت است. رسند نظر می

 [۴٣.[وگمن بازنمود آن استبرای مثال، در جغرافيا، جغرافيای اقتصادی جديد به رھبری پل کر

ی اقتصاد در سراسر علوم اجتماعی وجود خواھد  رسم که بحثی درباره با در نظر گرفتن اين روندھا، به اين نتيجه می

در ] ۴۴.[داشت، اما اين بحث درون اقتصاد صورت نخواھد گرفت، زيرا اقتصاد قبلا مخالفان را بيرون کرده است

داری که متکی بر  کوشد بينش خود را از سرمايه داری و حتی با تصاحب آن، می مايهعوض اقتصاد به جای اقتصاد سر

پيامد اين امر در خارج از اقتصاد ھنوز به سرانجام . ھا قالب کند نواقص بازار است بر اقتصاد، جامعه و ساير رشته

يکی . شود ايه اجتماعی نشان داده میشدن و آثار مرتبط با سرم  که اين امر با تضاد فعلی بين جھانی نرسيده است، چنان

ای حول محور  طور فزاينده ًبالقوه راديکال، سيستمی، متعارض، طبقاتی و متکی به بافتار است، ديگری اساسا و به

تر از سطح ملت  گيرد که از سطح فردی به سطحی جمعی اما پايين وسو می ھای خودياری و مجموع مثبت سمت بازی

طور کلی، و به صورت عام،  به. کند ھای سياسی اجتناب می ھای کارگری و سازمان ، اتحاديهکند و از دولت صعود می

يکم، امپرياليسم . ھا ممکن است سه ترکيب از اين پيامدھا در سراسر علوم اجتماعی و موضوعاتی متأثر يا نامتأثر از آن

ھای نھادگرای جديد،  د بسياری از اقتصادويژه در جايی که انتخاب عقلانی مانن اقتصادی ممکن است پيروز شود، به

نشينی از رويارويی با  دوم، عقب. ی جديد و جغرافيای اقتصادی جديد، جا افتاده است اقتصاد سياسی جديد، اقتصاد توسعه

اين امر در تاريخ اقتصادی و . ھا متناظر باشد بندی بين زيرشاخه ْاقتصاد ممکن است مانند چرخش فرھنگی قبلی با تقسيم

ھا و  ْترين مورد پتانسيل تداوم خصومت با روش کننده گرم آخرين و دل. و البته جغرافيا قابل توجه است] ۴۵[اجتماعی،

تر و  رنگ وآب  شده خوش ھای مستعمره رشته است، حتی اگر به زبان دانش) امپرياليسم(ی علم اقتصاد  مفروضات بيگانه

داری   از پسامدرنيسم و نئوليبراليسم بايد با تجديد اقتصادسياسی سرمايه ھای دوگانه نشينی اما عقب. تر باشند غيررسمی

کند  بندی می بيند که مطالعات مادی و فرھنگی را مفصل ای کليدی می را مقوله) داری(ای که سرمايه پيوند بخورد، مقوله

رض خطر است، بلکه محتوا و ًصرفا خود اقتصاد سياسی نيست که در مع. گيرد ھای ديگر را در خود فرا می و دوگانگی

 .رشته و موضوعات آن در خطر است جھت آينده ھر دانش

ی اصلاح اقتصاد  ويژه در زمينه ی آتی با موفقيت بررسی شود، کارھای زيادی بايد انجام شود، به که دوره برای اين

 به نفع اقتصاد غالب ھا ــ ايسم و ديگر سياسی در علوم اجتماعی که ميراث چرخش فرھنگی، ضديت با مارکس ــ

ھا  ی ترکيبی ضعيف با ساير رشته عنوان رابطه جغرافيا، که اغلب به. طور کلی است و اقتصاد به) انتظار موردی قابل(

ھا در موقعيت مناسبی قرار  ويژه برای ارتقای دستور کار خود و برای تغذيه در ساير رشته شود، به در نظر گرفته می

شدت به دنبال زنده  ھا، بدون شک، تمرينی پيرامون يک دايناسور تحليلی است که به ن ديدگاهبه نظر بسياری، اي. دارد

ًاما، در غير اين صورت، مجموعه کارھايی که ھاروی ارائه کرده، مطمئنا آخرين . نگه داشتن دايناسور ديگری است
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عنوان پايه و  حال، اين آثار چه به اين با. کلمه پيرامون اقتصاد سياسی و کاربرد آن برای سپھرھای غيراقتصادی نيست

 .عنوان نقطه عزيمت، از جمله نخستين آثار در اين حيطه است چه به

چنين به آينده  ای و ھم ی انديشه توان به پشت صحنه دھد که از طريق آن می اندازی را ارائه می بنابراين، اين تفسير، چشم

ی نئوليبراليسم و پست مدرنيسم  سلطه انداز تحت ، اين چشم١٩٩٠ ی طور که مشاھده شد، تا اواسط دھه ھمان. نگريست

ھا ناموزون و متنوع  رشته نتايج در بين دانش. کرد وفصل اما به ھر حال تنظيم می بود و دستور کار تحليلی آن را نه حل

 اقتصاد با اين .بوده است، به نحوی که اقتصاد و جغرافيا از بسياری جھات در دو قطب متضاد قرار گرفته بودند

جغرافيا ھم پست مدرنيسم را . ھا را از بين برده است ی دگرآيينی چرخش فرھنگی دست نخورده باقی مانده است و ھمه

از ھمه، سزاوار  ھاروی در اين زمينه، اگر نگوييم بيش. مندی گرفته است در برگرفته و ھم از مارکسيسم تاثير قدرت

 .اول جغرافيای اقتصادی قديمی و جديد را رد کرده استی  تری است، و در درجه اعتبار بيش

ی ساير  اما، جغرافيا در دانش و استفاده از اقتصاد سياسی مارکسيستی دچار افت شده است، گيرم نه به اندازه

ھاروی، با وجود جايگاه مشھور و بازچاپ آن پس از بيست سال، گواه اين  ھای محدوديت سرنوشت کتاب. ھا رشته دانش

ی زمانی  به دليل غيبت آن در اين دوره (Antipode) پود آنتی ی ويژه بنابراين، طرح چنين بحثی در شماره. گاه استديد

انتشار شرح برنر از . نيز صادق است ريويو نيولفت ی انتشارات و ھمين امر در مورد سابقه] ۴۶[مھم است،

اقتصاددانان مارکسيست در . توجه است يش، قابلنظر از محتوا داری معاصر به دليل نادر بودن آن، صرف سرمايه

دھد   آن خشمگين شدند و اين نشان می بخش ی نارضايت توانست سی سال قبل نوشته باشند، از نظريه ًمقالاتی که عمدتا می

 [۴٧].تا چه حد محدود بوده است کاپيتال شان با جھان ھا با جھان سرمايه برخلاف درگيری که درگيری آن

طور انتقادی، بيش از ھر  گران، ھاروی ھم اقتصاد سياسی مارکسيستی خود را حفظ کرده و ھم آن را بهبر خلاف دي

کاھنان اعظم اقتصاد . ھای متحول جغرافيايی و فرھنگی گسترش داده است ھای مرتبط با چرخش چيز ديگری، به دغدغه

اند، و نه کارش را  ی ترميم اقتصاد سياسی استفاده کردهًدانان عمدتا از او برا اند و جغرافی مارکسيستی او را تنھا گذاشته

ھای نئوليبراليسم و پست مدرنيسم در شرف  نشينی دوگانه از افراط اما ھمه چيز با عقب. ی تحقيقات خود عنوان شالوده به

ن با ماھيت ھای متنوع و ناموزون، به دنبال کنار آمد ای، باز ھم به شيوه طور فزاينده فکران به روشن. تغيير است

ًکه عمدتا از نئوليبراليسم گرفته (سازی  ويژه از طريق مفاھيمی مانند جھانی اند، به داری معاصر بوده ھای سرمايه واقعيت

بار ديگر نتايج در سراسر علوم اجتماعی متفاوت ] ۴٨).[شکل انسانی نئوليبراليسم(ی اجتماعی  و سرمايه) شده است

در اين پرتو، جای تعجب نيست که بايد . ز در معرض مد و نفوذ باقی خواھد ماندتر از ھمه، با خواھد بود و مھم

ھاروی را اکنون ستود و به رغم گذشت بيش از بيست سال از انتشارش دوباره منتشر  سرمايه ھای محدوديت کتاب

. کرده است» يدجد«ْھای فرھنگی خودش و رويدادھای معاصر او را مجبور به مقابله با امپرياليسم  کرد، و چرخش

ھای تحليلی نشان داده است که  چه لازم است، راه را از طريق آب ھاروی مثل ھميشه، با دانش، تلاش و حساسيت به آن

تر از گذشته از او الگوبرداری  گران او بيش بايد ديد آيا ستايش. کند ھا را پنھان می ھای زيربنايی آن مشکلات آن شفافيت

 .خواھند کرد يا خير

قابل  لينک که در اين Ben Fine از Imperialism ‘New’ the Debating ای است از ی حاضر ترجمه تهنوش *

 .رسی است دست

 ھا يادداشت

تر بر  اروی پرداخته بود، اما برای تمرکز بيشروايت اول اين مقاله به ارزيابی از اقتصاد سياسی ھ .[١]

 Harvey 2003a .او بازنويسی و گسترش يافته است جديد امپرياليسم کتاب
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[٢]. Harvey 1982. 

[٣, Antipode ].٣۶, ٣: ۴٠١–۵۴٢٠٠ ,٩۴.2004But see Harvey .  

[۴]. Harvey 1982, p. xv and especially Harvey 1996. 

 Fine and Saad-Filho 2003 داری معاصر بنگريد به مارکس و ارتباط آن با سرمايه سرمايه برای مروری بر .[۵]

شدت تحت تاثير آلتوسريسم رايج در  ، ھرچند که بهFine and Harris 1979 ، و برای مروری بر مواضع بنگريد به

 .آن زمان بوده است

ھای  ی مضمون درباره… ود را من تفسير خ«: ٧٩. ، صHarvey 2001 تر طور خلاصه حتی به .[۶]

 «.دھم داری قرار می در چارچوب سرمايه طبقاتی ی مبارزه و انباشت ی دوگانه

[٧]. Harvey 2003a. 

[٨]. Fine 2004. 

[٩]. Rosdolsky 1977. 

[١٠]. Harvey 1982. 

[١١]. Harvey 1982, p. 176, for example. 

[١٢]. Harvey 1982, pp. 125–٣٣ and Saad-Filho for a review and clarification. 

 و تاکيد مستمر در آخرين کار او بر ظرفيت حفظ ١٨٩. ، صHarvey 1982 بندی در ويژه بنگريد به جمع به .[١٣]

 .(Harvey 2003a) انباشت

[١۴]. Harvey 2003a. 

ای کاربردھای اين نظريه و بر Fine 1979 بنگريد به) و رانت(ی مالکيت زمين  ی مارکس درباره برای نظريه .[١۵]

 .Fine 1990 and 1994 بنگريد به

[١۶]. Fine 1979. 

: ١٢١.، صHarvey 1985b تر بنگريد به يافته برای ديدگاھی تعديل .Harvey 1989 and 1990 بنگريد به .[١٧]

جويی در  که صنعت در مقياس بزرگ به دليل بارآوروری برتر از طريق صرفه… ی عمومی وجود دارد يک افسانه«

که صنايع  ی ديگری وجود دارد که رد کردن آن دشوارتر است، اين افسانه… راند ْمقياس صنايع کوچک را بيرون می

ی  و درباره» .تری دارند وران در خصوص محصولات جديد يا فرآيندھای جديد کار، نوآوری کم کوچک و توليد پيشه

 .شود  جايی که بر کار فيل اسکرانتون تکيه میويژه ، به۵، فصل  Fine 2002a اين موضوع بنگريد به

[١٨]. Contrast Harvey 1996, p. 479 and Harvey 2000, p. 13. 

[١٩]. Giddens 1999. 

[٢٠]. Harvey 1990 and 2001, p. 123. 

[٢١]. Harvey 2000, p. 47. 

[٢٢]. Harvey 2000, p. 33. 

[٢٣]. But see Harvey 2004. 

[٢۴]. Harvey 1982, pp. 232–٣. 

برگرفته از بورديو به ) جمعی(مفھوم سرمايه نمادين  .Harvey 2003b برای دومی به خصوص بنگريد به .[٢۵]

 .,Harvey 2001, pp. 404–۵; Fine 2001a, Chapter 4 قبول نيست، برای نقد آن بنگريد به ھمان اندازه قابل
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[٢۶]. Harvey 2003a, p. 153. 

[٢٧]. Harvey 2003a, p. 89. 

[٢٨]. Harvey 2004, p. 83. 

[٢٩]. Harvey 1999, p. xiii and Harvey 2000, pp. 3–۵. 

[٣٠]. Harvey 1982, p. 83 and Harvey 1999, p. xix. 

[٣١]. Harvey 1999, p. xxi. 

[٣٢]. Castree 1996, p. 344. 

[٣٣]. Harvey 1982, p. 4. 

[٣۴]. Harvey 1982, p. 105. 

- ، و نقش سرمايهHarvey 1982ی مصرف نامکفی،  است ظرفيت او برای اتخاذ مواضع مناسب دربارهج از اين .[٣۵]

 .xxv .، صHarvey 1999ويژه با توجه به بحث جديد برنر،  سرمايه، به-کار و روابط سرمايه

عا که نظر و برای اين اد Fine 2001b برای بررسی مفھوم نظارت فکری از ديدگاه شبکه کنشگر بنگريد به .[٣۶]

 .Whatmore 1999, p. 25 کند بنگريد به جامعه جلب می/ھاروی را به دوگانگی طبيعت

[٣٧]. Harvey 2000, p. 82. 

[٣٨]. Fine 2002a and, most recently, Fine 2005. 

 ١١ و ١٠، فصل Fine 2002a چنين به ی بازار کار، اما ھم درباره Fine 1998 عنوان مثال بنگريد به به .[٣٩]

. بنگريد Glennie and Thrift 1992 and 1993 در بحث با Fine 1993 ی مصرف جمعی و دولت رفاه، و درباره

: گيرد ھای تأمينی برای فرھنگ قرار می  در کنار رويکرد سيستم٣۴۶.  ، صHarvey 1990توجه داشته باشيد که

ھای   نظام توليد، بازاريابی و مصرف، ويژگیعنوان يک به… شناختی ھای زيبايی گيری قضاوت توليد فرھنگی و شکل«

 Harvey چنين بنگريد به ھم» .دھد نشان می مصرف و توليد بين پيوند ی نحوه بسياری را در شکل فرآيند کار و

1985aو. ھا سازی اجاره ای برای مناسب عنوان وسيله مراتبی تأمين مسکن به ی ارائه ساختار سلسله  برای ايده۶٩. ، ص 

Harvey 2001 شود، اما برای جلوگيری از  ، که در آن ميل به پرداختن به کالايی شدن فرھنگ ديده می١٨، فصل

ھای انحصاری  ھای تأمينی از طريق مفھوم رانت عنوان گرايش به رويکرد سيستم گرايی اقتصادی، می تواند به تقليل

 .متکی بر زمينه خاص تفسير شود

ی قابل اثبات اظھارات برنر در مورد صنعت فولاد جھان،  برای بررسی مغالطه Fine et al. 2005 بنگريد به .[۴٠]

 .بخشی که ممکن است تصور شود برای اھداف او بسيار مطلوب است

[۴١]. Fine 2004, for example. 

[۴٢]. Fine and Milonakis 2007. 

 Martin 1999, Martin and Sunley 1998 and Goodacre 2006 and برای توضيح انتقادی، بنگريد به .[۴٣]

Schmutzler 1999 انگيز ھای شگفت چنين به ايده ھم. برای شرحی روشن ھرچند غيرانتقادی Fujita and 

Krugman 2004 ی  ًھا اساسا نظريه آن. ای بنگريد ای پس از اعطای اولين جايزه آلونسو برای علم منطقه در مصاحبه

 .ای به دولت مطرح کردند ن ھيچ اشارهی مرکب و ناموزون را بدو  وقوع توسعه

[۴۴]. See Coats (ed.) 1996, Hodgson and Rothman 1999, Bernstein 1999, Siegfried and Stock 

1999 and Lee and Harley 1998, for example. 
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[۴۵]. Milonakis and Fine 2008. 

در سمپوزيوم بررسی عدالت، طبيعت و  ھا حدوديتم به کتاب Corbridge 1998 ی مھم اين است که فقط نکته .[۴۶]

را ترجيح » سن«پذيری  علاوه بر اين، کوربريج رويکرد قابليت. اشاره می کند Harvey 1996 جغرافيای تفاوت توسط

 .ويژه در اقتصاد سياسی علی و سيستمی ضعيف است دھد ــ رويکردی که به می

 .، صHarvey 1999 سرمايه، نگاه کنيد به-کار و روابط سرمايه- يهبرای نقد ملايم برنر پيرامون نقش سرما .[۴٧]

xxv چنين بنگريد به اما ھم Harvey 2003a برای ارزيابی از محتوای تجربی آن. 

[۴٨]. Fine 2001. 
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